
۰۷

۲۴ بهمــن ۱۳۹۸
۱۸جمادی الثانی ۱۴۴۱ 
شـــــماره ۳۰۴۴

۵شنبه

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

وز
ش ر

زار
گ

 تیمی با ۶۰ تخصص
آتش نشــانان گروه ويژه مشــهد در 2 ايستگاه 
تازه گشــايش يافته 6 و 7 مســتقر شــده اند؛ 
ايستگاه هايى در انتهاى خيابان مفتح و ميدان 
مادر در قاســم آباد كــه به بزرگــراه و راه هاى 
خروجى شهر نزديك است و سرعت عمل آن ها را 
براى مأموريت هاى خارج از شهر بيشتر مى كند 
و در واقع در كنار مأموريت هاى داخل شهر، در 
عمليات هاى فراسرزمينى نيز شركت مى كنند.

خبر اعزام را كــه دادند، آن ها بــراى پيمودن 
مسير 1500كيلومترى تا سيســتان، فقط در 
مدت 5 تا 10دقيقه آماده و راهى شــدند. اين 
آتش نشانان كوله پشــتى هايى دارند كه به جز 
كپســول اطفاى حريق، همه چيز بــراى انجام 
يك عمليات دشــوار و نجات در آن وجود دارد. 
از لباس، تشــك، چادرخواب، بارانى تا دستگاه 
تصفيه آب، چراغ قوه و... حالا اين ســرعت عمل 
را بگذاريــد كنــارِ آن 60تخصصشــان؛ يعنى 
جوشكارى، برشكارى، غواصى، اطفاى حريق، 
كار در ارتفاع و... آن ها چيزى كم ندارند و چنين 
تيم آماده اى همــراه با گروهــى از كارمندان 
سازمان مپ شهردارى مشــهد و چند دستگاه 
خودرو مجهز راهى ســفر سيستان وبلوچستان 

شدند.

 عملیات در نوبندیان؛ بازگشایی راه مدرسه
مجيد فرهادى با 15سال سابقه كار در نيروهاى 
آتش نشانى، فرمانده عمليات سيستان بود. در 
ايستگاه شــماره6 واقع در انتهاى خيابان مفتح 
با او و 3آتش نشــانى كه در اين عمليات حضور 
داشتند، به نمايندگى از ديگر آتش نشانانى كه 
در زمان حضور ما در ايستگاه در مأموريت بودند، 
گفت وگو مى كنيم. آن ها چند روزى اســت كه 
از مأموريت بازگشــته اند و در ايــن مدت براى 
رونمايى از 2پلتفرم 72مترى آتش نشــانى در 
مشهد نيز فرصت كمى براى استراحت داشتند.

فرهادى مى گويد: مأموريت اصلى آن ها تخليه 
آب از چند روســتاى توابع شهرســتان چابهار 
بود، اما آن ها در اين بين هر آنچه از دستشــان 
برمى آمد، انجام مى دادند؛ همچون راه ســازى 
و حتى ساخت سرويس بهداشتى كه در همين 
مدت كوتاه حضورشــان انجام دادند. عمليات 
آن ها 10روز طول كشيد كه 4روز از اين زمان در 

مسير رفت وبرگشت گذشت.
آن ها در اوليــن روز حضور در بلوچســتان، در 
مدرسه اى در روستاى نوبنديان مستقر شدند و 
بلافاصله تيم اعزامى به 3گروه تقسيم شد. حجم 
خرابى و خسارت ها زياد بود و آن ها نيز فرصت 
كمى براى فكركردن داشــتند و بايد با بهترين 

تصميم كار را شروع مى كردند.
قبل از شــروع هر كارى، متوجه مشكلى بزرگ 
در رفت وآمد بچه هاى مدرسه شــدند. فرهادى 
دراين باره مى گويد: سيل، اراضى مسطح روستا 
را به حفره هــا و دهليزهايى عميق تبديل كرده 
بود. راه رسيدن بچه ها به مدرسه نيز به گودالى 
پرآب تبديل شده بود كه دانش آموزان به سختى 
از كنار آن عبور مى كردند و هر لحظه بيم افتادن 
آن ها در گودال وجود داشت، بنابراين بچه هاى 
ما كارشــان را از همين جا شــروع كردند، آبِ 
گودال را كشيدند و راه مدرسه را مسطح و براى 

رفت وآمد بچه ها باز كردند.

 عملیات در ریبک صالح؛ تخلیه ۵۰۰ هزار لیتر آب
فرمانــده عمليــاتِ گــروه ويــژه، در ادامــه 
صحبت هايــش مى گويــد: بعــد از عمليــات 
بازگشايىِ راه مدرســه، براى شناسايى منطقه 
و مشــكلاتش به روســتاى ريبك صالح رفتيم. 
گودالى بزرگ از آب در وسط روستا پديد آمده 
بود. بچه هاى ما دوباره دست به كار شدند. 2پمپ 
مكش قوى را كه همراهمان بود، داخل گودال 
انداختيم و شــروع به تخليه آب كرديم. تيم ما 
واقعا از جان مايه گذاشــت، طورى كه بچه هاى 

تيم كاملا در گل و لجن فرورفتند.
48ســاعت پــس از ورود آتش نشــان ها بــه 

سيستان وبلوچســتان، هنوز 
خبرى از استراحت و خواب 

نبود و تيــم اعزامى 
با تمام وجود كار 
مى كرد تا قدرى 

ز  ا

سختى ها كاسته شود! عمليات هم طورى نبود 
كه پمپ ها را بگذارند و بروند، بايد پاى پمپ ها 
و شيلنگ ها مى ماندند و بر كار دستگاه نظارت 
مى كردند. سرانجام با همت آن ها و يارى اهالى 
روستا كه به كمكشان شتافته اند، 500هزار ليتر 
آب و لجن را از گودال بيرون كشيدند و در مسير 
ديگرى به جريان انداختند تا آب از مسير روستا 

دور شود.

 نوشیدن آب گل آلود
نكته جالــب درباره عملكرد كار آتش نشــانان 
مشهدى اينجاست كه در كنار وظيفه اصلى خود 
كه تخليه آب از چند روســتا بود، به شناسايى 
ديگر مشكلات روستاها نيز مى پرداختند و بعد 
تصميم مى گرفتند به نيازمندترين افراد كه در 
امدادرسانى ها كمتر به آن ها توجه شده است، 
رســيدگى كنند. بعد از فرهادى نوبت به على 
براتى رسيد تا قصه اين سفر را شرح دهد. او بچه 
زابل است و 28سال سن دارد و همين عِرقش به 
خطه سيستان، در اين سفر بدجورى كار دستش 
داد! او دائم مى گويد: بچه هاى ما آنجا با عشق كار 
مى كردند، در غير اين صورت تحمل آن ميزان 
بى خوابى و گل ولاى سخت بود. پشه ها هم ما را 
راحت نمى گذاشتند و در روزهاى آخر مأموريت 
با روشــن كردن آتش آن هــا را دور مى كرديم. 
او مى افزايد: وضعيت آب آشــاميدنى آنجا اصلا 
مناسب نبود. با چشم خودم مى ديدم اهالى به 
آب گل آلودى كه داخل 
ى  ف ها ظر

بزرگى به نــام هوتك بود، بســنده مى كردند؛ 
صبر مى كردند گل ولاى آب ته نشــين شود و 
همه، حتى بچه ها و احشــام هــم از همان آب 

مى نوشيدند!

 در آرزوی آتش نشان شدن
علــى در رده بندى هــاى آتش نشــانان، غواص 
تك ستاره است. هر كارى هم كه فكرش را بكنيد 
انجام مى دهد؛ از تعميرات ســنگين خودروهاى 
راهدارى تا جوشــكارى، برشــكارى و برق كشى 
و خلاصه هر كارى كه راهگشا باشــد. او از پنجم 
ابتدايى اين مهارت ها را آموخته و آرزويش اين بوده 
است كه روزى آتش نشان شود. ديگر دوستانش 
سر به سرش مى گذارند كه مهارتش در اين سفر 
ساخت سرويس بهداشتى بوده است. اين موضوع 
هم داستانى جالب دارد كه خودش برايمان تعريف 
مى كند و مى گويد: در بخشــى دورتر از روستاى 
دشــتيارى، 8خانواده را ديديم كه خانه هايشان 
به شدت آســيب ديده و در امدادرسانى به آن ها 
بى توجهى شــده بود. مهم ترين نياز آن ها تعمير 
ديوار پشت خانه شان بود كه داشت مى ريخت و ما 
آن را تعمير كرديم. فرصت بيشترى براى كارهاى 
ديگر نداشتيم، وگرنه سقف خانه هم مشكل داشت. 
در بين آن ها زوج جوانى بودند كه تازه زندگى شان 
را آغاز كرده بودند و ديوار پشت خانه آن ها هم بر اثر 

سيل فروريخته بود كه 
تعميرش كرديم. 
بعد هم براى همه 

ين  ا

خانواده ها چند چشمه سرويس بهداشتى و حمام 
ساختيم. ساعت 10صبح كار را شروع كرديم و تا 
12شــب تحويل داديم. خيلى ذوق كرده بودند و 

دائم براى ما دعاى خير مى كردند.

 میهمان نوازی به سبک سیستانی ها
آتش نشانان مشهدى در جاده هاى شخم خورده 
از سيلاب، درخت هاى تنومند خشك شده را كه 
ســيل با خود آورده بود، برش مى زدند و از سر 
راه برمى داشتند. آن ها كابل هاى برق افتاده در 
مســير را جابه جا مى كردند و با چوب درختانى 
كه برش زده بودند، تير چراغ برق مى ساختند و 

دوباره كابل ها را سوار تير چراغ برق مى كردند.
ياســر انتظارى ديگر آتش نشــانى است كه در 
اين مأموريت راننده بنز اتِكو بوده است؛ خودرو 
تخصصى امدادونجات كه يــك نورافكن براى 
تأمين روشــنايى دارد و جرثقيلى را هم حمل 
مى كرد. او به دليل وجــود نورافكن در خودرو 
بيشتر از همه در معرض نيش پشه ها قرار گرفته 
بود. به اين بخش از صحبت ها كه مى رســيم، 
فرمانــده تيــم از پيرمــرد اهل ســنتى به نام 
لال محمد ياد مى كند كه در روستايى دورافتاده 
او را ديــده بودنــد. پيرمرد وقتى متوجه شــد 
آتش نشــانان از ديار امام رضــا(ع) آمده اند، با 
عشــق و محبت پذيرايشان شــد. او مى گويد: 
سيلاب خانه و كاشانه شان 

را برده بــود، امــا 

كوچك ترين بى احترامى يا پرخاشگرى از آن ها 
نديديم؛ مردمانى شاكر و قدردان بودند كه با شيرِ 
بزُ ها يشان برايمان «شــيرچاى» دَم كردند و با 
گوشت بز، ناهار و شام درست كردند. درحالى كه 
برخى از آن ها بيشتر از 3بز هم نداشتند كه آن 
هم در سيل از بين رفته بود. ما به آن ها مى گفتيم 
همه نوع كنسرو همراهمان هست و از نظر غذا 
مشكلى نداريم، ولى بازهم چندبار برايمان شام 
آوردند و نوعــى بريانى درســت مى كردند كه 

خيلى خوش مزه و خيلى هم تند بود.

 عملیات پل سازی در دشتیاری
متوسط بارندگى هاى سالانه در استان سيستان 
110ميلى متر اســت، اما در اين سيل بى سابقه 
و در 24ســاعت، 220ميلى متر بــاران باريد و 
راه ها و جاده ها را تخريب كــرده و با خود برده 
بود. آتش نشــانان هم بعد از رسيدن به محل با 
حجم زياد خرابى راه ها روبه رو شــدند. فرهادى 
دراين باره مى گويد: بعد از تخليه آب از روستاى 
ريبك صالح، به روستاى دشــتيارى رفتيم، اما 
در آنجا بــا وضعيت عجيــب خانه هايى روبه رو 
شديم كه روى تپه ساخته شده بودند و در كنار 
هر كدام از آن ها گودالى پرآب پديد آمده بود و 
هر لحظه امكان داشت بچه اى درون آن سقوط 
كند. بيشــتر از 100خانه به اين شكل گرفتار 
چاله هاى سيل شده بودند. خانه هايى كه اتفاقا 
سيمانى و محكم بودند، ولى چون بدون 
قاعده ساخته شده بودند و از زمين 
كنــارِ خانــه گودبردارى 
كرده بودند، 

چنين گودالى در كنــار خانه ها پديد آمده بود. 
آن ها فكرش را هم نمى كردند با چنين بارندگى 
و سيلى روبه رو شوند و اين گونه دورتادورشان را 
آب فرابگيرد. فرمانده عمليات ويژه آتش نشانى 
در سيســتان درباره عملياتشان در آن وضعيت 
مى گويــد: براى بيــرون راندن آب از روســتا، 
تصميم گرفتيم از يك گــودال به گودال ديگر 
راه باز كنيم و آب ها را بــه گودال بزرگ ترى به 
سمت خارج از شــهر هدايت كنيم.تخليه آب از 
اين روستا هم 36ساعت زمان برد؛ ساعت هايى 
كه آتش نشــانان به طور مســتمر در گل ولاى 
فرومى رفتند و بدنشــان از شدت گزش پشه ها 

در امان نمى ماند.
فرهادى نفســى تازه مى كند و ادامه مى دهد: 
ســيلاب، تمام جاده ورودى دشتيارى را از بين 
برده بود و براى ورود به روستا هم مشكل وجود 
داشت، بنابراين با همكارى بچه هاى سازمان مپ 
شهردارى مشهد، تصميم گرفتيم در اين بخش 
راه سازى كنيم و پل بسازيم؛ پلى كه هم آب ها 
را از شــهر خارج كند و هم راهى براى آمد وشد 
روســتائيان باشــد. در فاصله 10كيلومترى ما 
از روستا، ســيلاب لوله هاى آب روستا را از جا 
درآورده و به كنارى رانده بود. ما هم لوله ها را به 
سمت ورودى روستا و گودال بزرگ آب رسانديم 
و از آن هــا براى زيرســازى پلى كــه خودمان 
ساختيم، اســتفاده كرديم. به اين صورت آب از 
لوله ها عبور مى كرد و از روســتا خارج مى شد و 

راه ورودى روستا هم به اين شكل ساخته شد.

 ۱۰ برادر
هركــدام از آتش نشــانان مشــهدى در هــر 
سن وسالى كه هستند، چندين تخصص دارند. 
از همه مهم تر به نتيجه گرفتن از كارهاى گروهى 
ايمان دارند، وگرنه براى آن ها ديدن بچه هايى 
كه تنها سرگرمى شان سُرسُره بازى روىِ گِل هاى 
بالا آمده از ســيل و نهايت آرزويشــان، داشتنِ 
راهى مناســب بــراى پيمودن مســير پانزده، 
بيست كيلومترى روستا به مدرسه شان يا ديدن 
مردمى بود كه بعد از سيلاب مجبور به زندگى 
در لانه هاى احشامشان شــده بودند، سخت و 
دل آزار اســت. مهدى چوپان، سرآتش نشــان 
ســوم كه اپراتور پلتفرم هاى آتش نشانى است 
و قرار است راننده يكى از پلتفرم هاى 72مترى 
آتش نشانى كه به تازگى رونمايى شده است نيز 
باشد، مى گويد: بعد از اعزام به سيستان با اينكه 
از چند ايستگاه بوديم، فكر مى كرديم 10برادر 
هستيم. با هم احساس غريبگى نداشتيم و همين 
حس بود كه ما را براى كار بهتر تشويق مى كرد. 

اهالى هم به ما دل گرمى مى دادند.
او در سى وچهارســالگى به عنــوان نجاتگــر 
كوهســتان تبحر خاصى دارد. از طرفى غواص 
اســت و رشته ورزشــى اش نيز ســنگ نوردى 
است. بچه هاى آتش نشــان هر روز تمرين هاى 
سختى را براى آمادگى هميشــگى براى شروع 
يك عمليات امداد متحمل مى شــوند، به طورى 
كه آن هــا هر روز در حــال تكــرار آموزش ها و 
به روزكردن مهارت هايشــان هستند. هر روز در 
ساعت هاى مشخصى ورزش مى كنند. در هر روز 
يك ساعت مطالعه در برنامه شان گنجانده شده 
است. يك ساعت در برنامه اى به نام شهرشناسى 
به كوچه پس كوچه هاى مشــهد مى روند و همه 
چم وخم شــهر را شناســايى مى كنند. رئيس 
عمليات سيســتان مى گويد: همه اين تمرين ها 
ما را به روز نگه مى دارد تا بتوانيم در آن 40ثانيه 
طلايى از ايســتگاه خارج و براى عمليات آماده 
شــويم. اين زمان وقتى كه در اوج خواب باشيم 
به يك دقيقه مى رســد و در عمليات هاى خارج 
از شهر 5 تا 10دقيقه است. اين ميزان آمادگى را 
همين تمرين هاى روزانه به ما مى دهد. فرهادى 
در پايــان گفت وگوهــا، حــرف تأمل برانگيزى 
مى زنــد و مى گويد كــه در اين 15ســالى كه 
آتش نشان بوده، به تعداد انگشت هاى يك دست، 
آتش نشانى را ديده اســت كه از شغلش خسته 

شده و كارش را عوض كرده باشد.

يك مــاه از ســيل ويرانگر 

ده
ک زا

وچ
لا ک

لی

سيستان وبلوچستان مى گذرد؛ 
ســيلى كه بزرگى اش 3برابر 
ســيل گلســتان بــود و با 
500ميليون مترمكعب آب آمد و 
تأسيسات زيربنايى استان را 
درنورديد، خيلى ها را به خاك 
سياه نشــاند و عاقبت به درياى عمان 
رفت. سيل هنوز نرفته بود كه خيلى ها را 
بى خانمان كرد، خانه هــاى زيادى را 
خراب كرد و ســقف آرزوهاى خيلى از 
خانواده ها را با خود برد. حال خرابى ها 
مانده است و آرزوهايى كه بايد دوباره 

ساخته شود. بعد از ســيل، بايد سيل 
ديگرى از راه مى رسيد تا ويرانى ها را 
بشويد و ببرد؛ سيل همتى كه نمونه اش 
را بارهــا ديده ايــم. نوبت ســيل 
امدادرسانى و كمك هاى مردم و دولت 
بود. روزهايى كه در قاب تلويزيون حجم 
و  مى ديديــم  را  ســيل  ناتمــام 
بى سروسامانى اهالى شهرهاى ميزبان 
سيل، اين ســيل خيلى زود به حركت 
درآمد. زندگى اهالى سيســتان ديگر 
زندگى عادى نبود؛ روســتاهايى در 
محاصره كامــل آب بودند، كلاس هاى 
درس بسيارى كاملا تخريب شده بودند 

و ســيل، بى رحمانه همه چيز را نابود 
كرده بود. 

وقتــى قرار شــد حماســه حمايت 
مردمى دوباره تكرار شــود، در ميان 
انبــوه حمايت ها، مشــهدى ها هم از 
همراهى غافل نشــدند و در كنار تمام 
كمك هاى نقدى و مالــى، يك گروه 
10نفره از آتش نشانان خبره مشهدى 
نيز براى امدادرسانى به روستاهاى توابع 
شهرستان چابهار راهى اين شهرستان 
شدند؛ گروهى كه بيشتر با نام «گروه 
عمليات ويژه آتش نشــانى» شناخته 
مى شود. از گروه عمليات ويژه به عنوان 

زبده ترين نيروهاى آتش نشانى مشهد 
نام برده مى شود، دليلش هم مشخص 
است؛ آن ها توانايى انجام 60تخصص را 
دارند و به پشت گرمى همين تخصص ها 
داوطلبانه راهى سيستان وبلوچستان 

شدند.
آن ها با ما از روند كارشــان در ســفر 
10روزه به سيستان گفتند؛ از ساختن 
پل و جاده در روســتاى دشتيارى، از 
بازكردن راهِ مدرســه در نوبنديان، از 
گزش پشه ها و از ميهمان نوازى بى مانند 
مردم بلوچســتان با آن چاى شيرهاى 

به يادماندنى و عطر خاصش.

عملیات نجات کیلومترها دور تر از خانه
روایتی از تلاش آتش نشانان گروه ویژه مشهدی در کمک رسانی به سیل زدگان استان سیستان وبلوچستان

مكش قوى را كه همراهمان بود، داخل گودال 
انداختيم و شــروع به تخليه آب كرديم. تيم ما 
واقعا از جان مايه گذاشــت، طورى كه بچه هاى 

تيم كاملا در گل و لجن فرورفتند.
48ســاعت پــس از ورود آتش نشــان ها بــه 

سيستان وبلوچســتان، هنوز 
خبرى از استراحت و خواب 

نبود و تيــم اعزامى 
با تمام وجود كار 
مى كرد تا قدرى 

ز  ا

بى خوابى و گل ولاى سخت بود. پشه ها هم ما را 
راحت نمى گذاشتند و در روزهاى آخر مأموريت 
با روشــن كردن آتش آن هــا را دور مى كرديم. 
او مى افزايد: وضعيت آب آشــاميدنى آنجا اصلا 
مناسب نبود. با چشم خودم مى ديدم اهالى به 
آب گل آلودى كه داخل 
ى  ف ها ظر

ديگر نداشتيم، وگرنه سقف خانه هم مشكل داشت. 
در بين آن ها زوج جوانى بودند كه تازه زندگى شان 
را آغاز كرده بودند و ديوار پشت خانه آن ها هم بر اثر 

سيل فروريخته بود كه 
تعميرش كرديم. 
بعد هم براى همه 

ين  ا

او را ديــده بودنــد. پيرمرد وقتى متوجه شــد 
آتش نشــانان از ديار امام رضــا(ع) آمده اند، با 
عشــق و محبت پذيرايشان شــد. او مى گويد: 
سيلاب خانه و كاشانه شان 

را برده بــود، امــا 

هر كدام از آن ها گودالى پرآب پديد آمده بود و 
هر لحظه امكان داشت بچه اى درون آن سقوط 
كند. بيشــتر از 100خانه به اين شكل گرفتار 
چاله هاى سيل شده بودند. خانه هايى كه اتفاقا 
سيمانى و محكم بودند، ولى چون بدون 
قاعده ساخته شده بودند و از زمين 
كنــارِ خانــه گودبردارى 
كرده بودند، 

در پايــان گفت وگوهــا، حــرف تأمل برانگيزى 
15مى زنــد و مى گويد كــه در اين 15مى زنــد و مى گويد كــه در اين 15ســالى كه 
آتش نشان بوده، به تعداد انگشت هاى يك دست، 
آتش نشانى را ديده اســت كه از شغلش خسته 

شده و كارش را عوض كرده باشد.


